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سلطنت نه فقط از نظرسياسي بلكه از نظـر اقتـصادي واجتمـاعي و فرهنگـي نيـز دورة                   
 و وزيــران خردمنــد و دوره پادشــاهان بــزرگ،در هــر د. طلايــي بــه شــمار مــي رونــد

اندكــه درآن نظــام الملــك طوســي درايــران داشــته دانــشمندان صــاحب نــامي وجــود
مـديريت خيلـي     زمينة سياست و   باستان به دليل نقش ارزشمندشان در      وكوتليا درهند 

  .اند ودر مرزهاي خود مقامي ارجمند دارندمشهورومعروف
داري همه عمر به ترويج دانـش در         و مملكت  نظام الملك طوسي غير از صدارت     

ــام خــود تأســيس كردكــه از   ــه ن ــران پرداخــت و مدارســي ب ــسياري از شــهرهاي اي   ب
ترين آنها مدرسة نظامية بغداد بود و او گذشـته از ايـن آثـاري هـم                 ترين و مهم  بزرگ

است و ديگر مكتـوبي اسـت در ذكـر           )سيرالملوك(تر سياستنامه دارد كه از همه مهم    
  .شهرت دارد) دستورالوزراء(ط وزارت كه به نام وصاياي نظام الملك شراي

ترين آثار ادبي زبان فارسي در دورة سـلجوقي اسـت           مهم) سيرالملوك(سياستنامه
 .هجري نوشت  485كه اين كتاب را نظام الملك به دستور ملك شاه سلجوقي به سال            

ر سياسـت و اصـول      داري اسـت كـه دربـارة امـو        موضوع كتاب سياستنامه تدبير ملك    
جهانباني عدل وسيرت نيكو وبـه منظـور پنـد وانـدرز و راهنمـايي و ارشـاد از احـوال                     

ــران و  ــيان و دبي ــران و قاض ــان،    وزي ــا داناي ــشورت ب ــان وم ــدن جاسوس روش  برگزي
  .لشكرداري و حق گذاري وغيره نوشته شده است

و وشـنو   اسـم ا  .به جانب ديگر كوتليا يك سياستمدار مـشهور در عهـد موريـا بـود              
بنـا  .كوتليا براي فلسفة خود در جهان مقامي بلند وارجمند دارد         .گپت وچانكيه هم بود   

به روايت جنوب هند كوتليا در جنوب هند در ناحية كوه در صوبه گولّا نزد كرناتك              
در زمان كودكي پدرش اين جهـان را وداع          .تاريخ پيدايش او معلوم نيست    .متولّد شد 

كوتليا براي تحصيل علم ودانش بـه تكـشيلا         .پرورش يافت گفت و در زير ساية مادر       
در آنجا كوتليا علاوه بر علـم       . آمد كه مشهورترين مركز علم وهنر در شمال هند بود         

علوم وفنون ديگر را نيز تحصيل كـرد وبـه عنـوان عـالم بـزرگ مـشهور                   اقتصاديات،
 علمـا و ادبـا      از آن او در دربار خانوادة ننددر مگـد آمـد كـه آنجـا ديگـر                 بعد .گشت
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 كوتليـا در مگـد در دربـار مهاپـد         . موجود بودند مانند پانيني و ورش واپورش و غيره        
ادبـاي   مانند وارد شد و بدون اجازة پادشاه آنجا نشست كه فقط مخصوص به علمـا و               

به همين سبب پادشاه خشمگين شد و غلام او كوتليا را از دربـار خـارج                 بزرگ بود و  
يا خيلي خشمگين شد واين مشهور است كه ازآن زمان كوتليـا          از اين اتفاق كوتل   .كرد

عزم كرد كه يك روز حكومت خانوادة نند را ازبين خواهد بـرد واز آن روز كوتليـا                  
هر جا براي جستجوي يك معاون مسافرت كرد وبالآخر چنـدر گپـت موريـا را پيـدا                  

اه مگـد   كرد و به كمك او حكومت نند را شكست داد وچندر گپـت موريـا را پادش ـ                
كردوخود به عنوان وزير او مشغول كار شد وتا عهد بندوسـار امـور وزارت را انجـام                  

  .داد وبعد ازآن كهلّاتك ورادا گپت وزير شدند
ارت شاستر كوتليا يـك كتـاب معـروف در امورسياسـي اسـت كـه درآن اصـول                   

 بـه   اوضاع سياسي و اقتصادي و اجتماعي و علم وهنر وفلسفه از زمـان موريـا               اداري و 
ارت شاسـتر كوتليـا در   .درآغاز اسم اين كتاب دند نيتـي بـود   .تفصيل ذكر شده است   

زبان سنسكريت كلاسيك به شكل نثر ونظم است وهمـه واقعـات بـه صـورت جملـه                  
ايـن  . اين يك كتاب قوانين است     . نوشته شده است   »ستر«هاي كوتاه يا به دستور ستر       

و هشتاد فصل تقسيم شـده        يك صد  و پنجاه بخش و    يك صد  پانزده جلد و   كتاب بر 
است ودر هر فصل چند جملة كوتاه نوشته شده است و در آخر هر فـصل يـك بيـت                    

اولين پـنج جلـد ارت       .تر است جلد دوم وسوم از جلد ديگر قديم       .به ذكر آمده است   
شاستر كوتليا در امور اداري داخلـي و هـشت جلـد ديگـر دربـارة روابـط خـارجي و                     

  .تدبير كارهاست بارة امور رازداري وچهارده وپانزده در
الملك سياستنامه نظام آيدكه آيا ارت شاستر كوتليا بر دراينجا يك سوال پيش مي    

پاسخ به اين سؤال خيلي دشوار است به اين دليـل كـه اولّـين    . نه تأثيري داشته است يا  
م مـيلادي بـه وسـيله شـا       1908سـال   ه  بار ارت شاستر كوتليا درقـرن بيـستم مـيلادي ب ـ          

دانستند كـه كوتليـا يـك كتـاب         قبل ازاين مردم جهان نمي     و شاستري به انتشار رسيد   
  .خاص را نوشته است يا نه
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اند يا نـه  اين نظر اينكه مردم ازوجود اين كتاب در زمان سلجوقي آگاهي داشته          از
كنم دواثر شـباهتهاي    مطالعة تطبيقي بين هردو كتاب فكر مي       معلوم نيست ولي بعد از    

به اين سبب ممكن است خواجه نظام الملك طوسي درزمـان سـلجوقي          . دارند زيادي
از كار كوتليا آگاهي داشته ودر نگارش كتـابش از آن اسـتفاده كـرده باشـد ولـي از                    
طرفي اثر خواجه نظام الملـك طوسـي در دورة سـلجوقي وديگـري در زمـان موريـا                   

به همـين سـبب تفاوتهـاي        نوشته شده اند وبين اين دو دوره، هزار سال فاصله است و           
  .دوكشور وجود داشته است زيادي در زمينة امور لشكري وديگر امور سياسي در

 اثـر بـزرگ سياسـتنامه نظـام المـك طوسـي و ارت شاسـتر كوتليـا                  مقايسه بين دو  
  دربارة امور سياسي واصول اداري وديگر موارد در ايـن تحقيـق بـه شـرح زيـر انجـام                   

  : گيردمي
  .خاب وتربيت وسيرت ودستور حيات پادشاهدر احوال انت ـ 1
  .در احوال آداب وقواعد درباريان ـ 2
  .در احوال وزيران و وزير اعلي ـ 3
  .در احوال قانون گذاري وعدل وانصاف واهميت دادگاه ـ 4
  .در احوال قاضيان ، خطيبان ، محتسب ، عامل ، شحنه ورئيس ـ 5
  .در احوال اقطاع ومقطعان دولت ـ 6
  .حوال مشرفان دولتدر ا ـ 7
  .در احوال نديمان پادشاه ـ 8
  .در احوال وكيل خاص ـ 9

  .در احوال صاحب بريد وسفير و رسولان دولت ـ 10
  .در احوال صاحب خبران، منهيان ، جاسوسان ـ 11
در احـوال امنيـت ومحافظـت كـشور، تربيـت وترتيـب سـلاحها وآلات جنـگ          ـ  12

  .وروشن داشتن اموال جملة لشكر
  .در احوال علتين وآفات كشور ـ 13
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در احوال اوضاع اقتصادي، خزانه وتيمارداشتن، حساب مـال ولايتهـا، تجـارت،     ـ  14
  .بازرگاني، صنعت، هنردستي، كشاورزي وغيره

ها وطبقات اجتمـاع، مراحـل   فرقه و در احوال اوضاع اجتماعي، مختلف گروهها ـ  15
 قديم ، اقـسام غـذا، زيـورآلات و        دين ومذهب، رواج     زندگاني، ازدواج، احوال زن،   

  .لباس مردم وغيره
خواجه نظام الملك طوسي بـراي      در احوال تربيت و سيرت ودستور حيات پادشاه       

پادشاه رعايت قوانين و ضوابط و اصول ديني را لازم قرار داده وگفته است كـه ايـزد                  
 بـراي   تعالي در هر زمان يك پادشاه براي حكومت مردمان برگزيده و به همين سبب             

پادشاه مهم است كه براي امنيت و شادماني رعايا كوشش وهميـشه بـه مـسايل رعايـا                  
نـه فقـط در      زاهدان و پارسايان را صدقات متـواتر دهـد و          علماي دين و   توجه كند و  

اخـلاص و سپهـسالاري      هوشياري و  سخاوت بلكه در دليري و جوانمردي و دانايي و        
اه لازم است وشـفقت و رحمـت بـر خلـق            و ديگر هنرهاي كشورداري كه براي پادش      

كوتليا در ارت شاستر هفت جزء را براي كـشور لازم قـرار             . واعتقاد نيك كامل باشد   
سـوم نـديم،     دوم وزيـر،  .  است  داده است كه اولين و مهم ترين جزء، سلطنت پادشاه         

در ميـان همـة هفـت جـزء پادشـاه           . چهارم لشكر، پنجم قلعه، ششم خزانه، هفتم زمين       
  .كنندمي  است و همة اجزاي ديگر با وجود پادشاه معني پيدابرتر
تن چنـد صـفت     گويد براي انجام كارهايي كه وظيفة پادشاه است، داش ـ        كوتليا مي  

 اول اينكه پادشاه هميشه به خانوادة بالا تعلق داشته باشـد، دوم             .براي پادشاه لازم است   
داشـته باشـد و سـوم اينكـه در          اينكه قوت اقتدار بر وزيران و ديگر ملازمـان سـلطنت            

خردمندي و دانايي و راستگويي و سخاوت و پاي بندي به اصـول و قواعـدديني برتـر                  
  . از ديگران باشد

 كوتليا در ارت شاستر به رعيت پروري خيلي اهميت داده است و عدل و انـصاف                
  نرا براي پادشاه لازم شمرده و گفته است كـه ايجـاد امنيـت و شـادماني بـراي مردمـا                    

گويد كـه امنيـت و شـادماني رعايـا خوشـبختي            كوتليا مي . ترين كار پادشاه است   مهم
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كوتليا رعايا را مانند فرزنـد      . پادشاه است و پريشاني و درماندگي رعايا بدبختي پادشاه        
گويد اگر پادشاه چيزي را براي فرزند خود پسند كند بايـد كـه آن را                شمارد و مي  مي

مينطور براي پادشاه شايسته نيست كه اگر رعيت كار بد كند،           ه. براي رعايا نيز بپسندد   
كوتليا براي پادشاه علم و     . او را سرزنش كند بلكه در اين مورد دادگستري نشان دهد          

گويد كه پادشاه  بايد براي خود و براي مردمان مي دهد وهنر و دانش را لازم قرار مي    
م و دانـش را توسـعه بدهـد و از         كشور زمينة كسب علم و دانش را فراهم سـازد و عل ـ           

خصايل رذيله دور ماند و بايد كه از خفتگي و بدگويي و عجله و عصبانيت دور باشد                 
   .و همواره راه ميانه را اختيار كند

 طوسـي و   انديـشه هـاي خواجـه نظـام الملـك          در احوال و آداب و قواعد درباريـان       

ه انـد كـه پادشـاه از همـة          هر دو مولف در آثار خـود گفت ـ       . كوتليا هر دو يكسان است    
وزرا و امرا بالاتر است و به همين جهت همه بايد در موضوع و موقع، فرمان پادشاه را                  

براي پادشاه شايسته نيست كه ندما با زبان گشاده و گستاخ بـا او سـخن                . اطاعت كنند   
گويند كه اين خصايص پادشاه را زيـان دارد و ايـشان از ايـن كـار دليـر گردنـد و در                       

شغلي و عملي فرمود نبايد نـديمي فرمايـد و هـر كـس را كـه نـديمي                    ه هر كه را   جمل
فرمايد بايد كه هيچ عملي نفرمايد و همة توابع دولت را كوتليا مشاورت مي دهد كـه                 

دهد كوتليا پادشاه را مشاورت مي. زير اطاعت پادشاه وقت باشند و او را گرامي دارند       
ه راز خود را به همة وزرا و امرا بگويد كـه ايـن              جز نديم خاص، پادشاه نبايد ك     ه  كه ب 

كوتليـا وقـت و حـالات       . براي پادشاه خطرناك است و وقار پادشاه را ازبين مـي بـرد            
خاصي را مشخص كرده است كه فقط در آن وقت با دوسـتان و مقربـان خـود وقـت                    

خواجه نظـام الملـك طوسـي و كوتليـا هـر دو             . بگذارد و كارهاي خود را انجام دهد      
انـد و   جهت تعظيم پادشاه براي اميران و ملازمان دربار گاه جاي مخصوص قـرار داده             

اند كه غير اند و گفتهآداب تعظيم و ايستادن و نشستن را هم در پيش پادشاه بيان كرده
داران و مانند آنهـا اگـر كـس     از وزرا و افسران و بندگان و چاكران و كهتران و سلاح           

ان بايستد بايد صـاحب درگـاه او را دور كنـد تـا درميـان                ديگري خواهد كه ميان ايش    
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  .گروهي بيگانه نيفتد
خواجه نظام الملك طوسي وزير دانـا و هوشـيار را بـراي كـشور        در احوال وزيران   

گويد كه وزيـر خـوب آن اسـت كـه كارهـاي خـود را بـه                  شمرد و مي  خيلي مفيد مي  
 ندهد و براي شـادماني و امنيـت   خوبي به انجام برساند و با كارهاي خود كسي را رنج      

رعايا و كشور تلاش كند و مسايل حكومت را به خوبي دنبال كند و اموال را نستاند و              
از احوال وزيران و معتمدان همچنين در سرّ مـي بايـد         . در همة افعال سلطنت نگاه كند     

و رانند يا نه كه صلاح و فساد پادشـاه ومملكـت بـد            پرسيد تا شغلها بر وجه خويش مي      
باز بسته باشد كه چون وزير نيك روش باشـد مملكـت آبـادان بـود و لـشكر و رعايـا                      
خشنود و آسوده و با برگ باشند و پادشاه فارغ دل و چون بد روش باشد در مملكـت        
آن خلل تولد كند كه در نتوان يافت، و هميشه پادشاه سـرگردان و رنجـور دل بـود و                    

  .ولايت مضطرب
  يــران و وزيــر اعلــي مفــصل توضــيح داده اســت و همــةكوتليــا نيــز در احــوال وز

هاي لازم را از نظر خردمندي و دانشمندي وزيران و خدمات و اختيارات آنـان و                نكته
كوتليا به وزيران امور سياسي بسيار اهميـت داده         . ترتيب انتخاب آنان بيان كرده است     

 بـدون وزيـر     پادشـاه . گيـرد است و مي گويد بدون وزير كارهاي سلطنت انجـام نمـي           
مانند ارابة يك چرخ است و مي دانيم ارابةيك چرخ كار نمي كند و همينطور بـدون                 

  .گيردنمي وزير كارهاي پادشاه به خوبي انجام
كوتليا در ارت شاستر هجده گروه وزارت را ذكر نموده است كه هر يـك تحـت                 

چند عنوان از   . شدندناميده مي » تيرت يا مهامات  «نظارت يك افسر اعلي بودند كه نام        
 ، پوروهـت  )وزيـر (منتـري   : ترين مهامات سلطنت در زمان كوتليا عبارت بودند از        مهم

 ، انتويپـك  )افـسر افـسران و كارخانـه      ( ، كارمنتـك  )سالارلشكر(، سيناپتي   )عالم دين (
افـسر  (، آتـوك  )افـسر خزانـه   ( ، سـنيداتا  )افسر سود سـهام     ( ، سماهرتا )نگهبان پادشاه (

. ، و غيـره     )افـسر راههـاي تجـارت     (، اگرونوموئي )ر اطلاعات افس(، گرهپورش )جنگل
مهامات از نظر سياسي مقامي ارجمند داشـت و پادشـاه بـا مـشورت وزيـران ايـشان را                    
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كوتليا پادشاه را مشاورت مي دهد كه امات يا مهامات را از دوستان             . انتخاب مي كرد  
هاي سـري را كـه از       كيد كرده است كه همة گفتگو     أو ملازمان كابل انتخاب كند و ت      

نظر سياسي اهميت دارند براي ايشان نگويد كه ايـن كـار پادشـاه بـه حكومـت ضـربه                    
  .زندمي

 خواجه نظام الملـك طوسـي       در احوال قانونگذاري و عدل و انصاف و اهميت دادگاه         
  .نگاه خاصي دارد و اين را براي سلطنت خيلي مهم قرار داده است 

را دربـاب    تسب و عامل و شحنه و رئيس سلطنت       در احوال قاضيان و خطيبان و مح      
مختلف در سياست نامـه آورده اسـت و كوتليـا هـم در ارت شاسـتر ايـن موضـوع را                      
مقامي خاص داده و در باب چهارم اصـول قـوت قـضايي را بـا تفـصيل شـرح نمـوده                      

  .است
خواجه نظام الملك طوسي مي گويد كه پادشاه بايد احوال قاضيان مملكت يگـان       

هر كه از ايشان عالم و زاهد وعادل باشد او را بر آن كار نگاه دارد و هر                   اند و يگان بد 
يكي را از    هر به ديگري كه شايسته باشد بسپارد و       و كه نه چنين بود او را معزول كند       
اي اطلاق كند تا او را به خيانتي حاجت نيفتد كه اين            ايشان بر اندازة كفاف او مشاهره     

از بهرآنكه ايشان برخونهـا و مالهـاي مـسلمانان مـسلط انـد              كاري مهم و نازك است؛      
چون به جهل وطمع وقصد حكمـي كننـد، برحاكمـان ديگـر لازم شـود آن حكـم را                    
امضا كردن و معلوم پادشاه گردانيـدن و آن كـس را معـزول كـردن و مـالش دادن و                     

ر گماشتگان بايد كه دست قاضي قوي دارنـد و رونـق در سـراي او نگـاه دارنـد و اگ ـ                
را به عنف وكره حاضر كنند و        تعذري كند و به حكم حاضر نشود اگر محتشم بود او          

هيچ كس را نفرموده اند ازبهر آنكه تا جز راستي نرود و هيچ كس پـاي از حكـم بـاز          
نتواند كشيد وبه همه روزگار از گاه آدم عليه السلام ،تا اكنون در هر معاملتي ودر هر                 

انـد تـا    به راستي كوشيده   و اند،ف بداده و انصاف بستده    اند و انصا  ملكي عدل ورزيده  
به هر شهري نگاه كنند تا آنجـا        . حكومت در خاندان ايشان سالهاي بسيار بمانده است       

كيست كه او را بر كار دين شفقتي است و ايزد تعالي ترسان است و صـاحب غـرض                   
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آنچه ايزد تعـالي    .نيست او رابگويند كه امانت اين شهر و ناحيت در گردن تو كرديم              
بايد كه حال عامل وقاضي و شـحنه و محتـسب و رعايـا و        . از تو پرسد ما از تو پرسيم        

پرسـي  وحقيقـت آن معلـوم مـا گردانـي و در سـرّ و                 مـي  خرد و بـزرگ مـي دانـي  و         
فرمـاييم  واگـر كـساني كـه بـدين           علانيت مي نمايي تا آنچه واجب آيد اندر آن مـي          

 اين امانت نپذيرند ايشان را الزام بايد كرد وبـه اكـراه ببايـد               صفت باشند امتناع كنند و    
  .   فرمود

كوتليا در ارت شاستر عدل وانصاف و اهميت دادگاه را براي پايـداري سـلطنت و                
او مـي گويـد كـه امنيـت و          .براي محافظت اجتماع از دشمنان خيلي مهم شمرده است        

است وتـا وقتـي كـه پادشـاه ايـن      كشور لازم  انصاف براي پادشاه و شادماني و عدل و  
كوتليـا در   .كار را به خوبي انجام مي دهد امنيت و شادماني در كـشور بـاقي مـي مانـد                  

يكي دادگاه ديواني اسـت كـه او آن را           .كندارت شاستر دو نوع دادگاه را معرفي مي       
 .نامدمي »كنتك شدن«مي نامد و ديگر دادگاه جنايي است كه آن را » دهرم استي«

كند كـه پيـروي از      بع قانون، خواجه نظام الملك طوسي به پادشاه توصيه مي         در منا 
بـه جـز اصـول شـريعت هـيچ راه            انصاف از همة روشها بهتر اسـت و        سنّت در عدل و   

گويد كه ايزد تعـالي سـنّت را مـي پـسندد پـس پادشـاه بايـد        مي بهتري وجود ندارد و  
 چهار منبع قانوني را بيـان كـرده         طريقة ديني را پيروي كند ولي كوتليا در ارت شاستر         

اصول اداري مقامي بلنـد دارد        قانون براي امور سياسي و      است ومي گويد كه هر منبع     
  از نظـر كوتليــا چهـار منبــع قــانون   .بــالاتر اســت از همـة منــابع اقـوال پادشــاه بلنـد و    و

وال چهـارم اق ـ   سوم رسـم و رواج اجتمـاع و        دوم طريقة فعلي،   اول دين،  :اند از عبارت
  .اصول اداري پادشاه در امور سياسي و

خواجه نظام الملك طوسي در سياستنامه و كوتليا در ارت شاستر در اصـول عـدل                
خواجه نظام الملك طوسي مي گويد كه همه در نگـاه            .وانصاف عقايد متفاوتي دارند   

 اند و به همـين سـبب پادشـاه نبايـد در           ايزد تعالي يكسان هستند ودر همه چيز متساوي       
  عدل وانصاف نظر متفاوت داشته باشد در غير ايـن صـورت بـه آخـرت خـود صـدمه                   
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  .زندمي
ولي كوتليا اصولاً طرفدار رواج طريقة اجتماع است وبه همين سبب كوتليـا بـراي               
هر طبقة اجتماع قوانين و ضوابط و عدل وانصاف جداگانه معرفي كرده است و بـراي                

ــة اجتمــاع م   ــين كــرده  يــك جــرم در هريــك از چهــار طبق ــه تعي جازاتهــاي جداگان
و حامي دين آريا يا دين ويدا بود و اين اصول از زمان آريـا كـه                  كوتليا طرفدار .است

اجتماع به چهار طبقة برهمن، شتري، ويش و شُدر تقسيم مـي شـد، كوتليـا ايـن رواج                   
اجتماع را پيروي مي كند و پادشاه را هم مشاورت مي دهد كه بايد اين اصـول دينـي                   

  .حافظت كندرا م
خواجه نظام الملك طوسي وكوتليا هردو عقيدة جداگانـه          :مقطعان احوال اقطاع و   

مقطعـان در گفتگـوي      سياستنامه دربارة اقطاع و    خواجه نظام الملك طوسي در     .دارند
شد زميني كه به كسي واگذار مي گويدكه ارثي به فرزندان كه مي رسيد ومفصلي مي

به  عشردرآمدش را  كند و يابد وآن را آباد مي    ادشاهان مي از پ  كه آن به مواجب لشكر    
پس از مرگش زمين بـه پادشـاه         وتا زنده است ازآن استفاده كند و       خزانة پادشاه بدهد  

ايـن نظـر خواجـه نظـام         از .برگردد وگاهي اين رسم اقطاع تيـول مـوروثي رواج دارد          
عايا جز آن حقّي نيست     كند كه اين مقطعان را بر ر      الملك طوسي پادشاه را توصيه مي     

وجهـي نيكـو وچـون آن        اند از ايشان بستانند بـر     كه مال حق كه بديشان حوالت كرده      
 اسـباب از ايـشان ايمـن باشـند و          فرزند وضياع و   بستدند، آن رعايا به تن و مال وزن و        

رعايا اگر خواهنـد كـه بـه درگـاه آينـد وحـال               مقطعان بر ايشان تعرض نتوانند كرد و      
هر مقطعـي كـه جـز ايـن كنـد دسـتش           . ايند مرايشان را ازآن باز ندارند       خويش باز نم  

  .كوتاه كنند واقطاعش باز ستانند وبا او عتاب كنند تاديگران ازآن عبرت گيرند
 خواجه نظام الملك طوسي مي گويد كه اگر از ناحيتي و رعيتـي نـشان ويرانـي و                 

اند، ناگاه يكـي را از      پراكندگي دهند وگمان چنان افتد كه گويندگان صاحب غرض        
بـه   خواص كه كسي را گمان نيفتد كه او را به چه شـغل فرسـتند، نـامزد بايـد كـرد و                     

روسـتا وآبـاداني و      اي آنجا فرستاد يك ماهي در آن ناحيت بگردد حـال شـهر و             بهانه
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سخن ايشان  . بهانه مي آورند   ويراني ببيند وخبر حقيقت باز آرد كه گماشتگان عذر و         
 گويند وگويندگان و  مي كنند و د كه دلير مي گردند وهر چه خواهند مي        هم نبايد شني  

  مقطــع را كــه ايــشان صــاحب معتمـدان بــه ســبب آن كــه تــا صــورت نبنـدد پادشــاه و  
رعيت درويش   اند، نصيحت باز مي گيرند وجهان بدين سبب ويران مي شود و           غرض

  .         گردند و ومالها به ناحق ستده مي شودآواره مي و
از طرف ديگر كوتليا در ارت شاستر دربارة اقطاع ومقطعـان ذكـر خـاص ننمـوده                 

گويد كه در هرجاي كشور مردمي كـه بـر زمـين كـشاورزي مـي كننـد                  او مي . است  
او را    اختيار دارد كه اگر كسي خراج نمـي دهـد           مالك هستند ولي پادشاه هميشه اين     

  . از آن زمين منتقل كند
نظام الملك طوسي در سياستنامه مورد بحـث قـرار داده            احوال مشرفان را خواجه     

گويد كـه كـسي كـه بـر         داند و پادشاه را مي    است وآنان را براي دولت خيلي مهم مي       
وي اعتمادي تمام است او را اشراف فرمايد تا آنچه به درگاه او رود بداند وبـه وقتـي                   

ر نـاحيتي و شـهري      اين كس را بايـد كـه بـه ه ـ          و. كه خواهند و حاجت افتد باز نمايد      
بسيار به علم ايشان باشد نـه        اموال تيمار دارد وآنچه رود از اندك و        فرستد تا اعمال و   

چنانكه به سبب مشاهره و مزد ايشان باري بر رعيت افتد و به تازگي رنجي بـه حاصـل          
  . شود ده چندان و صد چندان مال باشد كه به وقت خويش بديشان دهند

مشرفان و صفت و كار آنان را مانند خواجـه نظـام الملـك               كوتليا در ارت شاستر      
طوسي بيان كـرده اسـت و پادشـاه را مـشورت مـي دهـد كـه پادشـاه بايـد ذي اثـر و                          

حمـل و پـاكيزه كـردار و         اب ـ نر و وقـار و     دورانديش و عاقل و دانا و خوش گفتار و با         
رف منتخـب   خـوب گفتـار مـردي را مـش         شـعار و   وفا با مروت و ثابت قدم و      وفادار و 

  . كند
در احوال نديمان پادشاه و ترتيب كار ايشان خواجه نظام الملك طوسي و كوتليـا               

لازم شـمرده    هردو متفكّر عقيدة يكسان دارند ونديمان را براي پادشـاه خيلـي مهـم و              
در اين احوال خواجه نظام الملك طوسي مي گويد كه پادشاه را چـاره نيـست از                  .اند
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شان گشاده وگـستاخ درآمدنـد كـه بزرگـان وصـاحب طرفـان و               نديمان شايسته وبا اي   
ايـشان دليـر     و .سپهسالاران را بسيار نشستن شـكوه وحـشمت پادشـاهان را زيـان دارد             

 در جمله هر كه را شغلي وعملي فرمودند، او را بايد كـه نـديمي نفرماينـد و                  گردند و 
هر كه را نديمي فرمودند بايد كه هيچ عملي نفرمايند كه به حكم انبساطي كه بربساط                

  .مردمان را رنج رساند پادشاه دارد دراز دستي كند و
انـد  منجم را نديم كرده    گويد كه بعضي پادشاهان طبيب و      نظام الملك طوسي مي   

 او كي چيـست و   ي مضرت هر  گويد كه منفعت و   اند تا هر چه خورد، طبيب مي      وگفته
منجم وقت وساعت نگـاه      بيعت مزاج او نگاه داشته آيد و       ط چه نسازد و   را چه سازد و   

  .دهدنحس آگاهي مي از سعد و دارد ومي
  كوتليا هم در ارت شاسـتر ماننـد نظـام الملـك طوسـي نـديمان پادشـاه را خيلـي                     

 ــ اهميــت داده اســت و ــرار داده اس ــديمان را در هفــت جــزء حكومــت لازم ق   او. تن
 وزير، نديم، لشكر، قلعه،    اند مثلاً، پادشاه،  گويد كه براي حاكميت هفت بنيان لازم      مي
زمين ودر اين هفت جزء نديمي يك جزء خاص است كه پادشاه بـدون او بـراي                  زر،

ترين گويد كه مهم  كوتليا در اوصاف نديمي مي    .حكمراني و كشورداري كامل نيست    
باشـد وبـراي شـنيدن معقـول اقـوال          زد پادشـاه مـي    ويژگي نديم پادشاه آن است كه ن ـ      

براي فداكاري را حكومـت      كند و پادشاه آماده باشد وگاهي عيب جويي وغيبت نمي       
 بردبـار و   او مي افزايد كه نديم بايـد خوشـخوي و گـشاده طبـع و              . هميشه آماده است  

بـت و   را پادشـاه مرت    نيكوسيرت و پاك از بد اعمالي وبدبيني باشـد كـه او            جوانمرد و 
  .  منزلت بخشد وبه همين سبب نديم بايد كه خويشتندار و مهذّب باشد

در احوال وكيل خاص و رونق كار اوخواجه نظام الملك طوسي و كوتليـا هـر دو                 
تعـاون پادشـاه     او را براي كار مملكت و      تصانيف خود باهم اتفاق دارند و      مصنفّ  در  

گويد كـه وكيلـي در      ملك طوسي مي  خواجه نظام ال  . لازم قرار مي دهند    خيلي اهم و  
محترم بـوده    اين روزگار سخت شده است و هميشه اين كاربه عهدة مردي معروف و            

ســراهاي خــاص  فرزنــدان و  شــرابخانه و آخــور و كــسي كــه احــوال مطــبخ و. اســت
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نمايد  ال باز  ح ماهي بلكه هر روزي و هر وقتي پيش آيد و          حواشي به او تعلق دارد هر     
دهد مي رود و ي كند وآنچه مي   أبه هر وقت استطلاع ر     الي باشد و  و شناختة مجلس ع   

او را حشمتي تمام بايد تا شغل تواند راند وكار او به نظـام و                كند و ستاند خبر مي  و مي 
  .روان باشد

داري مقـام   گويـد كـه چـون وكيـل خـاص در مملكـت            از طرف ديگر كوتليا مـي     
 سزاوار و با لياقت را كه بر كار مملكت          ارجمند دارد، پادشاه را بايد كه مردي لايق و        

پس چنان واجـب كنـد كـه چـون پادشـاه كـاري              . واقف باشد براين عهده مأمور كند     
خواهد كرد و يا او را مهمي پيش آيد به وكيل خاص دولت خويش مـشاورت كنـد،                  
تا هر كسي را در آن معني هر چه فراز آيد بگويند و آنچه راي پادشاه ديـده باشـد بـا                      

 هــر يكــي مقابلــه كننــد و هــر يكــي چــون گفتــار و راي يكــديگر بنــشنوند و   گفتــار
  .راي صواب از آن ميان پديدار آيد. براندازند 

الملـك  خواجـه نظـام    دراحوال صاحب بريدو سفير و رسولان وترتيب كـار ايـشان          
طوسي و كوتليا هر دو عقايد يكساني دارند و اين موضوع را هم در نوشته هاي خـود                  

خواجه نظام الملك طوسي در سياستنامه در ايـن         . انداسي خيلي اهميت داده   از نظر سي  
موضوع مي نويسد كه پادشاه بايد سفير خود را به كشور ديگر بفرستد و سفير كـشور                 
همسايه رااستقبال كند كه اين سفيران براي روابـط بـين دو كـشور لازم انـد و توسـط                    

كشور يكديگر اطـلاع داشـته باشـند وبـه           سفير پادشاهان مي توانند از اوضاع و احوال         
خواجـه نظـام الملـك      . وسيله آن تصميم بگيرند كه روابط دوستي داشته باشند يا خير          

طوسي پادشاه را مشاورت مي دهد كه بايد پادشاه در زمان خطرات و كدورتها سـفير                
ريـات  خود را به كشور همسايه بفرستد و خيالات خود را به او منتقل كند و متقابلاً نظ                

  .آنان را دريافت كند
همچنين كوتليا در ارت شاستر دربارة سفرا و ترتيب كار ايشان چند نكتـة مهـم را                 

  كوتليـا . از زمان موريـا بيـان كـرده و اهميـت كارهـاي ايـشان را توضـيح داده اسـت                      
گويد كه سفير در هر كشوري لازم است كه نه فقـط در ايـام صـلح بلكـه در ايـام                      مي
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  كوتليـا كـار لازم را بـراي يـك سـفير خردمنـدي             .ي انجـام دهـد    جنگ كارهاي مهم ـ  
كيد مي كند كه بايد در كشور ديگر از همه احوال اندرون          أكوتليا به سفيران ت   .داندمي

بيرون آگاه شوند و توسط جاسوسان و منهيان همه اطلاعات لازم را به دست آورند          و
 دور نگهدارنـد و هـوش و        و و خودشان را از شراب خواري و مستي و ديگر افعال بـه             

كوتليـا در ارت شاسـتر كارهـاي سـفيران را هـم مقـرر               .نظر بگذارند  گوش خود را از   
كرده است و بيان مي كند كه در كشور ديگر سفير بايد جايي و گاهي جوهر خودش        

  .را بنمايد
در زمان كوتليا و خواجه نظام الملك طوسي در هر دو كشور سفير خيلي اهميـت                

شود كـه در زمـان آنـان رواج          منابع سياستنامه و ارت شاستر روشن نمي       داشت ولي از  
شود كه در هند در زمان موريـا از         از منابع ديگر روشن مي    . سفير موقتي بوده يا دائمي    

هر يك از كشورهاي همسايه يك سفير در مركز سـلطنت زنـدگي مـي كـرده ماننـد                   
 و در پايتخـت عهـد سـلطنت         و ديماسكس و غيره كه سـفير يونـاني بودنـد           ميگاستينيز

 كردند ولي خواجه نظام الملك طوسي در سياستنامه اسم سـفيري را           موريا زندگي مي  
بيان نكرده است و از اين روشن مي شود كه احتمالاً در ايران در زمان سلجوقي سفير                 

  .موقتي بوده است
   خواجــهدر احــوال صــاحب خبــران و منهيــان و جاسوســان و تــدبير كــار ايــشان

المك طوسي مي گويد كار پادشاه فقط اين نيـست كـه كارهـاي سياسـي انجـام                  نظام
دهد بلكه از هر حادثة تازه اي كه در كشور اتفاق مي افتد بايد آگاهي داشته باشـد و                    
. لازم است از احوال رعايا و لشكر و همة ملازمـان مملكـت از دور و نزديـك بپرسـد                   

ادي ممكن اسـت حكومـت او را تهديـد          اگر پادشاه به اين امر توجه نكند خطرات زي        
اگر پادشاه از همة حوادث كـشور آگـاه باشـد و در بـارة آن فرمـان دهـد همـة                       .كنند

ستمكاران و دشمنان دست خود را از ظلم وستم كوتاه مي كنند و همة مردمان كشور                
گويـد كـه صـاحب      خواجه نظام الملك طوسي مي     .گذراننددر ساية عدل زندگي مي    

پـس او    .ان از زمان جاهليت تا امروز در هـر زمـان مقـامي خـاص دارنـد                خبران و منهي  
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دهد كه پادشاه بايد در همة اطراف كشور جاسوسان ومنهيان را       پادشاه را مشاورت مي   
بر سبيل بازرگانان و سپاهيان و صوفيان و فروشندگان بگمارد تـا از هـر ناحيـة كـشور                   

 فرمان لازم را جاري كند و عـزم باطنيـان           خبر بياورند و پادشاه را آگاه كنند تا پادشاه        
  .را باطل كند

كوتليا در ارت شاستر در باب يازدهم و دوازدهم وجود جاسوسان را براي امنيـت               
گويد كـه جاسوسـان در كـشور ماننـد گـردش خـون              كوتليا مي .شمردكشور لازم مي  

اي كوتليـا چنـد شـرط لازم بـر        .جسم انسان است و از اين نظر اهميت آن روشن است          
براي پادشاه توجيه مي كند كه بايـد فقـط مـردم             انتخاب جاسوسان بيان كرده است و     

  .هوشيار و دانا و خردمند و چست و درست رابراي جاسوسي انتخاب كند
  :اند ازكوتليا در ارت شاستر چهار كار جاسوسان را ذكر كرده است كه عبارت

  .ملازمانمراقبت از احوال و كارنامه هاي وزيران و ديگر  ـ 1
  .مه هاي افسران اعلي و سالار لشكرمراقبت از احوال و كارنا ـ 2
  .آگاه شدن از احوال و افكار و حوادث رعايا و ديگر مردمان كشور ـ 3
  .آگاه شدن ازاحوال و عزم دشمنان پادشاه و كشور همسايه ـ 4

  گروهي از جاسوسان براي انجام كـار خـود بـه نـواحي مختلـف كـشور مـسافرت                  
ايـن جاسوسـان در شـكل       . كننـد و از همة احوال كشور پادشاه را آگـاه  مـي            نندكمي

شاگرد و استاد و بازيگر و غـذافروش و نجـومي و نويـسنده و نوازنـده و فاحـشه و بـه         
همچنـين بـر اهميـت جاسوسـي زنـان           كوتليـا . شكل مردم خلوت نشين كار مي كننـد       

  .تأكيد كرده است
ر و تربيت و ترتيب سلاحها و آلات جنگ و روشن           در احوال امنيت و محافظت كشو      

 نظام الملك طوسي و كوتليا هـر دو پادشـاه را بـسيار              خواجه داشتن اموال جمله لشكر   
  خواجـه . انـد مشاورت داده انـد و ايـن را بـراي بقـا و تحفّـظ كـشور ضـروري دانـسته                    

طاعت خـود   گويد كه پادشاه بايد لشكرها را زير ا       الملك طوسي در سياستنامه مي    نظام
داشته باشد و مشاورت داده است كه نگهداري لشكر در يك ناحيه براي پادشاه خطر               
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ايجاد مي كند و بـه همـين سـبب پادشـاه بايـد مجمـوع لـشكر را در جاهـاي مختلـف              
گويـد كـه لـشكر      دربارة حقوق لشكر خواجه نظام الملك طوسي مـي        . نگهداري كند 

يد خزينة نقـدي و ديگـر اسـباب لازم          يك جزء خاص است و به همين سبب پادشاه با         
را فراهم كند و بايد درسال چهار بار يعني هر سه ماه يك بار مواجب از خزينة نقـدي                   

  .بدهد
گويد كه چون لشكر همه از يك جنس باشـند از             خواجه نظام الملك طوسي مي    

بايد كه از هر جنـسي باشـند و دو          . آن خطرها خيزد و سختكوش نباشند و تخليط كند        
خراساني بايد كه مقيم درگاه باشند آنچه هستند بدارند وباقي راست            زار مرد ديلم و   ه

كنند و اگر از اين بعضي گرجيان و شبانكارگان پارس باشند روا بود كـه ايـن جـنس                   
  .  هم مردان نيك باشند

  از سوي ديگر كوتليا در ارت شاستر براين موضـوع نگـاه مخـصوصي دارد او از                 
وكشورداري بـه لـشكر و آلات جنـگ اهميـت زيـادي داده اسـت                نظر اصول سياسي    

كوتليا در ارت شاستر در چنـد     .ترين اجزاي سياست مي شمارد    وجنگ را يكي از مهم    
كوتليا نه فقط اهميت واختيـارات      .باب دربارة لشكرداري گفتگوي مفصل كرده است      

كر صـحبت   دهد بلكه دربارة حقوق و ديگر مسايل لش       و آموزش لشكر را انعكاس مي     
گويد كه پادشاه بايد براي امنيت و محافظـت كـشور           مي كوتليا پادشاه را  . كرده است 

كوتليا از نظر سياسي    .هرگونه لشكر و هر نوع آلات و زينت وترتيب آن را آماده كند            
  .ناميده است» چتورنگ«لشكرها را به چهار دسته تقسيم كرده وايشان را لشكر 

پادشـاه   دو كوتليا هـر   واجه نظام الملك طوسي و    در احوال علتين وآفات كشورخ    
احـوال علتـين    خواجـه نظـام الملـك طوسـي در        .اين حوادث هوشيار مـي كننـد       را از 

المال وخزانه وغلّـه وغيـره      اهميت جمع آوري بيت    مشاورت مي دهد و    وآفات كشور 
را براي تحفّظ ازعلتين وآفات كشور  خيلي لازم مي شـمارد و مـي گويـد كـه بـاري                     

عمـال را وا داشـت      . ت سال درجهان قحط بود وبركات از آسمان بريده گشته بود            هف
از بيـت المـال      تا غلّه هايي كه داشتند مي فروختند وبعضي  بروجه صدقه مي دادنـد و              
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كردند ، چنانكه در همة مملكت اودرآن هفت سال يك          ياري مي  وخزانه درويشان را  
وازاحـوال عامـل    . ا گماشتگان عتاب كـرد    بدان سبب كه ب   . تن از گرسنگي نمرده بود    

او باز سـتانند     پيوسته اطلاع مي يابد كه اگر از رعيت چيزي ستده باشد به نا واجب، از              
 او به خزانـه آرنـد و      پس از آن اگر اورا مالي بماند ازاوبستاند و         وبه رعيت باز دهند و    

  .دستي نكنندتا ديگران عبرت گيرند ودراز  نيز عمل نفرمايند را مهجور كنند و
خواجه نظام الملك طوسي در علتين و آفات كشور كارهاي عمال را خيلـي مهـم                
قرار داده است و مي گويد كه عمال را كه عملي دهند ايشان را وصيت بايـد كـرد تـا                     
با خلق خداي تعالي نيكـو رونـد و از ايـشان جـز مـال حـق نـستانند و نيـز بـه مـدار او                            

 را دست به ارتفاعي نرسد آن مال نخواهنـد كـه چـون            مجاملت طلب نكنند و تا ايشان     
درمگانـة ارتفـاعي كـه خواهـد رسـيد از            پيش از وقت خواهند رعايـا را رنـج رسـد و           

ضرورت به نيم درم بفروشند و از آن مستأصل و آواره شوند و اگـر كـسي از رعيـت                    
رجاي بماند  درماند و به گاو و تخم حاجتمند گردد او را وام دهند و سبكبار دارند تا ب                

  . واز خانة خويش به غربت نيفتد
در احوال علتين و آفات كشور يك باب مخـصوص آورده             شاستر  ديگر در ارت  

كوتليـا همـة علتـين و       . براي تحفّظ دولت از اين آفات مورد بحث قـرار داده اسـت             و
  كوتليـا  .آفات دولت را به دو بخش تقسيم مـي كنـد آفـات سـماوي و آفـات انـساني                   

كه پادشاه بايد از علتين وآفات خزانه هوشيار باشـد كـه لـشكر هـم بـر ايـن                    گويد  مي
خزانه انحصار كند و اگر خزانه دچار آفات  شود لشكر و ديگر عناصـر حكومـت بـه                   

پـا كننـد ولـي كوتليـا         جانب دشمنان متوجه شوند و براي پادشاه وكشور مشكلات بر         
ه لشكر براي تحفّظ زر لازم اسـت        گويد ك گاهي لشكر را در مقابل زر بالا داند و  مي          

افزايد كـه چـون زر منـابع        كوتليا مي . به يكديگر انحصار دارند   ) زر و لشكر  (و هر دو    
به همين سبب علتين و آفات       همه جزء است و همه معاملات كشور بر زر تابع است و           

 دهد كه در زمـان مي كوتليا پادشاه را مشورت.زر از مقابل ديگر شديدتر وبالاتر است      
آفات زرواقتصاد، پادشاه بايد كه بركشور دشمنان حمله كند وكشور خود را از آفات              
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  . انساني محافظت كند سماوي و
از زمان قديم تا امروز اقتصاديات را يكـي از مهـم تـرين اجـزاي                 :اوضاع اقتصادي 

شمارند واز اين نظر خواجه نظام الملك طوسي و كوتليـا در بيـان اوضـاع                سلطنت مي 
ي مطالبي را بيان كرده اند ولي خواجه نظام الملك طوسي به موضوع سـلطنت               اقتصاد

 بـاب در احـوال خزانـه داشـتن و تيمارداشـتن قاعـده و               توجه بيـشتري داشـته و در دو       
ترتيب آن ودر احوال نگاه داشتن حـساب مـال ولايتهـا ونـسق آن بـه طـور مفـصل از                      

 مي گويد كـه پادشـاهان را        الملك طوسي خواجه نظام . اقتصاديات گفتگو كرده است   
مـالي كـه حاصـل       .هميشه دو خزينه بوده است يكي خزانة اصل وديگري خزانة خرج          

شد بيشتر به خزانة اصل مي رود وكمتر به خزانـة خـرج و تـا ضـرورتي نبـودي از آن                      
بدل  خزينة اصل خرجي نفرمودندي و اگر چيزي برداشتندي به وجه وام برداشتندي و            

و هـر چـه در آيـد در اخراجـات             و چون اين انديشه داشـته نيايـد        به جاي باز نهادندي   
در آن مهم تقـصير   اگر ناگاه به مالي حاجت آيد دل مشغولي تولد كند و صرف افتد، 

وتأخير درآيد وهر مالي كه آن در وجه خزانه نهاده بودندي از دخـل ولايـت، هرگـز                  
 رسيدي ودر صلات    آن را تحويل و تبديل نكردندي تا اخراجات به وقت خويش مي           

  .و مرسومات و تسويغات تقصير و تأخير نيفتادي وهميشه خزانه آبادان بودي
 از طرف ديگر كوتليا دربارة همه چيزهايي كه ازجهت اقتصاديات اهميت دارنـد               

كـوتلا در ارت شاسـتر   . صحبت كرده است ودر اين زمينه مطالب زيادي نوشته اسـت       
ــي ك      ــان م ــردم بي ــراي م ــشه ب ــسم پي ــه ق ــدس ــي  . ن ــك كرش ــشاورزي (ي ، دوم )ك

» وارتـا « اين هرسه پيشة زندگاني مـردم را       و )تجارت( ، سوم وانج  )دامپروري(پشوپالن
  .نامدمي

كوتليا در ارت شاستر دربارة اصول اقتصادي و راههاي تجـارت دولتـي و بـازار و                 
كوتليـا  . شهر همه چيز را ذكر كرده و اهميت هر يك را بـه خـوبي بيـان كـرده اسـت                    

دربارة پنجاه قسم صنعت  دستي  ولباس پنبه و چرم ودر و جواهرات و اقسام مختلـف                  
دهرن،كاكني و غيره صحبت كرده است ولـي كوتليـا دربـارة             پول مانند، پن ،مشك،   
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  .سكّة طلا سخني نگفته است
خواجه نظام الملك طوسي و كوتليا نگـاه خـاص دارنـد             : اوضاع و احوال اجتماعي   

لملـك طوسـي در سياسـتنامه دربـارة موضـوع اجتمـاع گفتگـوي               ولي خواجـه نظـام ا     
مفصلي نكرده است و فقط در بـاب فتنـه و فـساد و گروههـاي مختلـف و فرقـه هـا و                        

  .زير موضوع بد مذهبان و باطنيان و خرمدينان سخن گفته است طبقات اجتماعي در
و هـا  خواجه نظام الملك طوسي در احـوال اجتمـاع و گروههـاي مختلـف و فرقـه                

طبقات اجتماعي نگاه خاصي دارد و مي گويد كه هميشه خلقي بسيار از متظلّمـان بـر                 
درگاه مقيم باشند و هرچند قصه را جواب مي يابند نمي روند و هر غريبي يـا رسـولي               

سد واين فرياد وآشوب مي بينـد، چنـان مـي پنـدارد كـه بـر ايـن        ركه بدين درگاه مي  
ين در بر ايشان دربايـد بـست تـا همـه حاجتهـاي              ا .رود بر خلق  درگاه ظلمي عظيم مي   

شهري و ناحيتي كه عوامل آن حاضر باشند جمله كنند و بر جـاي نويـسند و پـنج تـن                    
حال باز نمايند و جواب باز شنوند و مثال بستانند           بيايند به درگاه واين سخن بگويند و      

  .نباشدكه در حال بازگردند تا اين مشغله و آشوب، بيهوده وفرياد، بي اصل 
 از طرف ديگر كوتليا در ارت شاستر موضوعات اجتماعي را خيلـي مـورد توجـه                

همه نكته هاي اجتماعي هند را از نظر سياسي و علمي و فني مفـصل                قرار داده است و   
گويد كه پادشاه بايد فقط اصول تعيين شده در كتـاب           اگر كوتليا مي  . بيان كرده است  

از ايـن نظـر ارت شاسـتر قواعـد           . مداخلـه نكنـد    درآن ديني ودا را محافظـت بكنـد و       
بـراي هـر طبقـه چنـد اصـل           وضوابطي براي هر چهار طبقة اجتماعي بيـان مـي كنـد و            

گويد كه در زمان موريا طبقـة چهـارم كـه بـه نـام شـدر                 خاص را لازم قرار داده و مي      
ختلـف  مشهور بودند نه فقط همة كارهاي طبقة بالا را انجام مي دادند بلكه هنرهـاي م               

  شُـدر  از طبقة از منابع ارت شاستر معلوم مي شود كه غلامان و ملازمان       . را هم داشتند  
 .بودند و كار كشاورزي نيز مـي كردنـد كـه ايـن پيـشه در آن زمـان خيلـي مهـم بـود                        

و  بيـشتر وزرا وعلمـا     برهمنان در امور سياسي و اصول اداري اقتـدار خـاص داشـتند و             
 )عالم دين (ند و پادشاه در همه كارهاي خود با پوروهت          افسران اعلي از اين طبقه بود     
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اهميت برهمنان از اين مسئله روشن مـي شـود كـه در زمـان كوتليـا                 . كردمشورت مي 
برهمنان و كودكان و زنان وبيماران وصـاحبان كارخانـه و ملازمـان پادشـاه از اجـاره                  

  .دادن به حكومت معاف بودند
ه نظام الملك طوسي در سياستنامه فقـط در         يابيم كه خواج  از آنچه گذشت در مي    

فصل ترتيب بندگان و چاكران، درباب باطنيان و در چند باب ديگر به عنـوان ترتيـب                 
شراب و قواعد صحبت كرده است ولي از آداب و رسوم اجتماعي و طبقات مـردم و                 
كارهاي پيروان دين و زندگاني مردم و روابط بين مرد و زن توضيح نداده است ولـي                 

  .وتليا در ارت شاستر طبقات گوناگون اجتماعي را منعكس مي كندك
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  نتيجه

  

بعد از مقايسة سياستنامة نظام الملك طوسي و ارت شاستر كوتليا روشن مي شـود               
كه چطور امور سياسي و اصول اداري در آن زمان وجود داشت و اقتصاديات چطور               

ايـن  . د را انجام مي دادند    كردند و كارهاي زندگي خو    بود و چطور مردم زندگي مي     
  منابع چه قدر مبني بـر حقيقـت هـستند مـورد بحـث اسـت ولـي از ايـن منـابع روشـن                     

ممكن است هر نكتـه اي كـه در ايـن           . شود كه اوضاع آن زمان چطور بوده است         مي
كتاب بيان شده در عمل وقوع پيدا نكرده باشـد ولـي روشـن مـي شـودكه اختيـارات                    

ع چه قدر اهميت داشته وكشور چه اصولي بـراي جهانبـاني           پادشاه و وزيران در اجتما    
دارد و براي پادشاه چيزهايي مهم و لازم است كه او بتواند بـه واسـطة آنهـا امنيـت و                     

  .شادماني و بقاي سلطنت خود را حفظ كند
همين طور روشن مي شود كه از نظـر اصـول و قـوانين و شـرايط و ضـوابط امـور                      

دي و اجتماعي و فرهنگي و علم وفلسفه، هر دو كتاب           سياسي و اصول اداري و اقتصا     
از مهمترين منابع تاريخي هستند و در هر دو كتاب از موضوعات گوناگون زنـدگاني               
مردم بحث شده است و هر موضوع لازمي كه از نظر سياسي اهميت دارد شـرح داده                 

ا بـا  شده و مهم ترين حالات و معلومات آن زمان را منعكس مـي كنـد و همـه چيـز ر      
مثالهاي مختلف مورد بحث قرار داده كه اين نه فقط در زمان تـاليف، بلكـه تـا حـال                    
اهميت بسيار دارد و براي كـشورداري خيلـي مفيـد اسـت و سياسـتمداران را رهبـري            

  .كندمي

  :توضيح ويراستار

اين مقاله به يك چهارم حجم آن تقليل يافته و ارجاعات آن كه به دو منبع اصلي                 
حـذف   تنامه و ارت شاستر بوده و صفحات بـسياري را اشـغال مـي كـرده ،    يعني سياس 
خوانندگان ارجمندي كه به تمام مقالـه و ارجاعـات مفـصل آن علاقمنـد                .شده است 

  .توانند آن را از دفتر مجلّه دريافت كنندمي باشند،
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